
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصحيح ابياتي از اثيرالدين اخسيكتي 
  با تكيه بر فرهنگ جهانگيري 

  *سارا سعيدي 
  چكيده

هرچه زمان توليد اثر تا تاريخ كتابت مجدد آن بيشـتر باشـد احتمـال تغييـر و تحريـف بيشـتري در آن       
ــي ــان حاضــر بيشــتر باشــد نســخ موجــود از     رود م ــا زم ــر ت ــد اث ــان تولي ــر چــه زم ــالاً  و ه ــر احتم اث

بـراي  . شود كه تحريف و تغييـر بيشـتري در آنهـا وارد شـود     ترند، و همين امر باعث مي جديدالاستنساخ
  .گيري نمايند توانند از منابع جنبي با احتياط و دقت لازم بهره تصحيح اين گونه متون مصححان مي

واهد شعري و دقت بالاي دليل داشتن ش  هاي قديمي است كه به از جمله فرهنگفرهنگ جهانگيري 
ت ـ تر متون شده اس كه احتمالاً سبب دسترسي نويسنده به نسخ قديمين ـ نويسندة فرهنگ و قدمت آ

كه تاكنون كمتر مورد توجه هر چند متون نظم است برخي جزو منابع جنبي بسيار مهم در تصحيح 
  .محققان و مصححان قرار گرفته است
به عنـوان يـك منبـع جنبـي صـورت صـحيح        فرهنگ جهانگيريبر  اين مقاله بر آن است تا با تكيه

  . ابياتي از ديوان اثيرالدين اخسيكتي را مشخص كند
  .اثيرالدين اخسيكتي، فرهنگ جهانگيري، تصحيف :ها كليدواژه

                                                      
  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. *
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  مقدمه 
بـرداري از   است كه هنگـام نسـخه    سوادي ناسخاني فهمي متون ادبي، كم يكي از عوامل كج

ايـن امـر نيـز خـود معلـول عـواملي ماننـد بـدخطي         . اند و تصرف كردهمتون در آنها دخل 
الخط قـديمي، تعقيـد    ها، بي نقطه بودن حروف، رسم ها، ناآشنايي و مهجور بودن واژه نسخه

يكي از شعرايي كه ديوان او بسـيار مغلـوط   . معنوي ابيات، تغيير دوره و سبك و غيره است
بـه  ش 1337ديوان اين شاعر يكبـار در سـال   . منتشر شده است اثيرالدين اخسيكتي است

هاي قديمي و صحيح و عـدم   دليل استفاده نكردن مصحح از نسخه  است و بهچاپ رسيده 
  .دقتي او، اغلاط فراوان در آن راه يافته است گيري از منابع جنبي و بي بهره

 اثيرالدين اخسيكتي از شعراي قرن ششم هجري است كه از اهالي مـاوراءالنهر بـوده  
  : او را در شمار شاعران آل سلجوق ذكر كرده است) 301ص(است و راوندي 
شاهى و سلطنت و آيـين بـار و رسـوم شـكار و     دآن آرايش و عظمت و پا«

هاى فاخر كـه   زينت بزم از مطربان و شعرا و تجمل رزم از تركان امرا و كسوت
چـون   ، و شـعراى حضـرت او  داز آل سلجوق كس را نبو دسلطان ارسلان را بو

   .»نددسخن بيفزوه ند كه بر شعراى متقدم بدبو  مجير بيلقانى و اثير اخسيكتى
اثير كه بر فروش نظم و نثر خاك آثار فضـل او چـون   «: در مورد او آورده است) 224ص(و عوفي 

آفتاب تابان بود و فلك كه صندوق قلايد كواكب است از عقود نظم دلفريب او حيران ديـوان شـعر او چـون    
رخانة چين پر ابكار دلبرند و خاتونان چين ضمير او اگرچه مردافكنند اما همـه دخترنـد و شـعر او آنچـه     نگا

اطلاعات در مورد زنـدگي اثيـر چنـدان نيسـت و چنـد اشـارة        .»...هست مصنوعست و مطبـوع  
  .)164 - 159شفيعي كدكني، ص(در مورد زندگي او وجود دارد  سفينة تبريزدر نيز پراكنده 

هد آمده به عنوان شا فرهنگ جهانگيريطور پراكنده در ه ابيات ديوان اثير ب برخي از
فرهنـگ جهـانگيري در اوايـل    . ح همايونفرخ مطابقت ندارداست كه با ضبط ديوان مصح

قرن يازدهم در هند تأليف شده است و داراي شواهد شعري فـراوان از شـعراي مختلـف    
سـنت  . هـن زبـان فارسـي در هنـد اسـت     ترين فرهنـگ ك  است و به اعتقاد بسياري مهم

تـرين فرهنـگ فارسـي بـه      قـديمي  .نويسي در هند از گذشته رواج داشـته اسـت   فرهنگ
يا فرهنگنامه يـا فرهنـگ پـنج    «مانده كه در هند تأليف شده است فرهنگ قواس  فارسي باقي

يا اوايل سدة  كتاب در اواخر سدة هفتم ]است[ غزنوي) كمانگر(بخشي تأليف فخرالدين مباركشاه قواس 
زبان فارسي زبان بومي اهالي هند نبوده . )33صدبيرسياقي، ( »در هند تأليف شده است... هشتم
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نويسي  براي رفع اين مشكل شرح. اند شده است و طبيعتاً براي فهم متون دچار اشكال مي
كـه در ايـن ميـان فرهنـگ     . قـاره رواج يافـت   نويسي در شبه بر دواوين فارسي و فرهنگ

. اي دارد گيري به خاطر دقت نظر و گستردگي منـابع مـورد اسـتفاده جايگـاه ويـژه     جهان
چهل و چهار فرهنگ، نه جلد ديگر ـ  «كه از دارد  ميدر مقدمه اظهار  جهانگيريفرهنگ مؤلف 

كه اسم كتاب و مصنف معلوم نشد ـ و تفاسير و تواريخ و كتاب زند و پازنـد و ديگـر كتـب كـه تفصـيل       
و از كتب نظم و دواوين شعرائي كه اشعارشان به طريق تمثيل مسـطور  ت ـ  طويل اساساميشان موجب ت

كنـد كـه در اسـتفاده از ايـن      و ذكر مي. استفاده كرده است) 8-7ص، شـيرازي  انجو( »...است
منابع راوي صرف نبوده است و به جرح و تعديل مطالب مأخوذ از اين منابع نيز پرداخته 

انـد تصـحيح    يار كه صاحب فرهنگان در تحقيق آن مسامحت نمـوده بـوده  ها لغت بس ازين كتاب«: است
شود كه به تحقيق ميـداني بـراي يـافتن     و علاوه بر اين حتي يادآور مي) 9همو، ص( »يافت

را چاره جز تفحص از اهل دياري كه مصنف و ناظم  حل آن... «: اصل بعضي از لغات پرداخته است
ه، نيافتم مثلاً لغاتي كه از حديقه و ديوان حكيم سـنايي غزنـوي يافتـه    از آنجا بود يا توطن در آنجا داشت

مشخص است چنـين فرهنگـي تـا     .)10-9ص، همو( »شد، از مردمان غزني و كابل پژوهش نمودم
توان از آن به عنوان منبعي ميـانجي بـراي    زيادي قابل استناد است به طوري كه مي حد

فرهنگ اين مقاله در پي آن است تا با استفاده از . ها استفاده كرد تصحيح برخي از ديوان
  .، به عنوان يكي از منابع جنبي مهم به تصحيح چند بيت از ديوان اثير بپردازدجهانگيري

توان به منابع جنبـي اعتمـاد كـرد،     موارد مي ةالبته اين بدان معني نيست كه در هم
  .است چرا كه در مواردي نيز ابيات در اين منابع اشتباه ثبت شده

  
  هاي ضبط درست فرهنگ جهانگيري نمونه

ــدر حــور    .1 ــر ق ــة كيســه ب ــو خــود حل   ت
 گـــار  ز آغـــاز جـبـريــــل آمختــــه  

  

ــدنش   ــرين معـ ــد بـ ــداد خلـ ــه بغـ  بـ
ــاكرزنش  ــام ادريــــس بــ ــه فرجــ  بــ

  
   

  )433صاثيرالدين اخسيكتي، (
  :اين ابيات اينگونه آمده است فرهنگ جهانگيريدر 

ــه  ــود حل ــو خ ــور  ت ــد ح ــر ق ــر ب   اي گي
  كــــار آغــــاز جــــبريل آهنجــــه  ز 

  

ــدنش   ــرين معـ ــد بـ ــداد خلـ ــه بغـ  بـ
 بــــه فرجــــام ادريــــس مــــاكوزنش

  

  )انجو شيرازي، ذيل آهنجه( 
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معنـي   »حلة كيسه«معني است، نخست آنكه  كاملاً بي كيسهدر بيت اول ديوان واژة 
بـه معنـي فـرض     گيرآيد كه واژة  دهد و ديگر اينكه از سياق ادامة كلام چنين برمي نمي

  :تر است ردن و گمان بردن و تصور كردن و پنداشتن در اينجا صحيحك
  گير كه گيتي همه چنگ اسـت و نـاي  

  

 گير كه گردون همـه مـاه اسـت و هـور    
  

  )655ص، 2، جانوري( 
تـر   است كه متناسب قدكه در ديوان آمده است، ضبط جهانگيري  قدرو به جاي واژة 

  :قد حور است نه قدر و ارزش حوراي بر اندازه و  است و منظور شاعر هم جامه
ــر قــد لالــه قمــر دوخــت قباهــاي زر    ب

  

 خشتك نفطي نهاد بـر سـر چينـي قبـا    
  

  )37صخاقاني، ( 
دو  جهـانگيري فرهنـگ  معناي واضح و محصـلي نـدارد؛ در    گار آمختهدر بيت دوم واژه 

 پهناكش جامـه «: آمده است كه آن را چنين معني كرده است آهنجهبيت مذكور ذيل مدخل 
نامـة عربـي بـه فارسـي      ايـن واژة كهـن در واژه   .)انجو، ذيل آهنجه( »را گويند كه جولاهگان دارند

بديع ( »آهنجه: المجرَّه«: در فصل مربوط به بافندگي و لوازم مربوط به آن آمده است ةالمرقا
نيـز آمـده   ) 191ص(ميـداني   السامي في الاساميو به همين صورت در ) 43الزمان نطنزي، ص

شده بوده است و اثير  اي شناخته در دورة اثير واژه آهنجهپس مشخص است كه واژة . تاس
  . باف و جولاهه به كار برده است را به معني پارچه »كار آهنجه«تركيب 

مضاف بر اينكه كلام در مورد لباس و دوختن لباس است و واژة ادريس كـه در بـين   
 :اين نكته استپيامبران به خياطي اشتهار داشته تأييدي بر 

»ريِسالىَ إِدَتع اللَّه َفعتَّى رى كـَانَ     ح ع إِلىَ السماء و انقَْرَض منْ تَابعه ثمُ اخْتلَفَوُا حتَّـ
ريِسلىَ إِدع أنَْزَلَ اللَّه نُ نوُحٍ ع ومينَ   زلُ صَحِیفَةً ثَلاثأَو نْ خطََّ بـِالقْلَمَِ ولُ مأَو وه نْ   و مـ

اب76الدين راوندي، ص قطب( »...خَاطَ الثِّي(. 
 »اي تسبيحي بكردي خـداي را  و درزي كردي و به هر بخيه... ادريس از پس شيث بود پيش از نوح«

  :انوري هم به خياط بودن ادريس اشاره كرده است )1485ص، 2جابوبكر عتيق نيشابوري، (
  اش قبايي كـه پـاره   در تن مراست كهنه

  

 كـــاري ادريـــس يادگـــار بخيـــه دارد ز
  

  )648ص، 2، جانوري( 
  

كه به معني تبر و نوعي از تاج و زنبيل است به هيچ وجـه   كرزنهمچنين در اين بيت واژة 
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ضـبط   جهـانگيري فرهنـگ  متناسب معني بيت نيست و تصحيف ناسخان بوده است و ضـبط  
: الميشـعه «: آمـده اسـت   السامي فـي الاسـامي  بهتر است، زيرا ماكو كه تلفظ ديگري از آن در 

، يكي از ابزار خياطي است كه با ادريس و حله و آهنجـه  )191- 190ميداني، ص( »ماكوب، مكوك
افـزاري باشـد جولاهگـان را كـه      دست«: آورده است ماكوذيل  فرهنگ جهانگيريمتناسب است و در 

  .د آورده استو همين بيت را به عنوان شاه) ، ذيل ماكوشيرازي انجو( »...بدان جامه بافند
  
  راجع نبـود عـزمم اگـر نـي كفـم بـر او       .2

 

ــار   ــار ب ــتي مه ــده بس ــال نام  در دم س
 

  )132صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
  :گونه است اين جهانگيريفرهنگ ضبط 

  راجــع نبــود عــزمم اگــر نــه كفــم بــدو
 

ــار   ــان پ ــده بســتي عن ــال نام  در دم س
 

  )، ذيل پارشيرازي انجو(
باشد كـه بـه    پارو معني كل بيت، ضبط صحيح بايد  »الِ نامدهس«با توجه به تركيب 

ضمناً تفاوت چنداني بين مهار و عنان نيسـت و ايـن دو واژه را   . معني سال گذشته است
و ...«: آمـده اسـت   عنـان ذيـل   نامه لغته در كتوان به جاي هم به كار برد، چنان تقريباً مي
  . )هخدا، ذيل عناند( »به جاي مهار، صحيح باشد ]عنان[اطلاق آن 

  
  پشه چو پيل را به فسون بر زمـين زنـد   .3

 

 ليكن نه مرد پنجة بازوي صرصـر اسـت  
 

  )48اثيرالدين اخسيكتي، ص(
  :است شده گونه ضبط  بيت اين جهانگيريفرهنگ در 

  سارشك فيل را بسـنان بـر زمـين زنـد    
 

 ليكن نه مرد پنجه و بازوي صرصر است
 

  )انجو شيرازي، ذيل سارخك( 
سرجنگ پيل را به سنان بر زمين زند و در جنگ پيل پشه سنان «هاي ديوان اثير  بدل در نسخه

به معني سـرهنگ در اينجـا    سرجنگ. آمده است )جا هماناثيرالدين اخسيكتي، ( »بر زمين زند
تر است زيرا هيچگـاه   بدل و بافت متن نزديك معني است و ضبط جهانگيري به نسخه بي

واژة . شود تبديل نمي سارشكاي چون پشه به واژة مهجور  شده شناخته در استنساخ واژة
هاي مختلف يك واژه هستند و در  و سارخك و سراسك و سراشك همه صورت سارشك

به فتح را و سكون خـا، پشـه   : سارخك«: فرهنگ رشيدي نيز به دو صورت آن اشاره شده است
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هاي سراسك و سراشك هر  و صورت) 816تتوي، ص( »باشد و سارشك به شين معجمه نيز گويند
احتمالاً اين دو تلفظ در حـوزة زبـاني ري   . دو در تفسير ابوالفتوح رازي به كار رفته است

  : كاربرد داشته است
ابوالفتـوح  ( »كـردم  هـلاك  سراسـك  بـه  را ايشان كه اتباعش و نمرود از«
  .)289ص، 9جرازي، 
 و جامه از نيست جبوا كثيرش و قليل ازاله كه است خونى: دوم ضرب و«
 روان خـونى  را آن آنچـه  از آن مانند و سراشك و است كيك خون آن و اندام،
  .)297، ص9، جهمو( »نباشد

بدل آمده است تصحيفي از واژة  كه در نسخه سرجنگو . ضبط جهانگيري ارجح است
است كه به معني پشه است كه به خاطر ناآشنا بودن واژه به پشه تغييـر يافتـه    سارشك

هـاي پيـل و پشـه كـه در ادبيـات       ظاهراً اين حدس ناسخان بر اثر همنشيني واژه .ستا
فارسي كاربرد زيادي دارد ايجاد شده است و جايگزيني پشه به جاي سارخك خللـي بـه   

  :معني وارد نكرده است
ـــبردار ـــاب نـامـ ــيش آفتــ ـــه پـ  بــ

 

 چه سـارخك و چـه پيـل آيـد پديـدار     
 

  )129، ص2 عطار( 
ضـبط شـده اسـت كـه      سـنان  جهـانگيري فرهنـگ  و  ديوانهاي  بدل هضمناً در نسخ

  :گرفتند  زيرا نيش پشه را به عنوان زوبين و سنان او در نظر مي ؛تر از فسون است درست
ــت ــر دربس ــود كم ــعف خ ــا ض ــور ب  م

 

ــا عجــز خــود ســنان برداشــت    پشــه ب
 

  )47صمجيرالدين بيلقاني، (
 مگو كه دهر كجا خون خورد كه نيست دهانش

 

 زن اسـت و نيسـت كيـا    ن به پشه كه زوبينببي
 

  )8صخاقاني، (
به اشـتباه حـذف    ديواندر مصراع دوم واو عطف بين پنجه و بازو ضروري است و در 

  .معني است بي »پنجة بازو«زيرا تركيب  ،شده است
  

 باز تو را كه شاه طيور است چون عقاب .4
 

ــاد  ــلاك مســته ب ــة اف  از گوســفند تخت
 

  )94صخسيكتي، اثيرالدين ا(
  :استشده اينگونه ضبط  جهانگيريفرهنگ در اين بيت 

 باز تو را كه شاه طيور است چون عقاب
 

ــاد  ــلاك مســته ب ــة اف  از گوســفند بخت
 

  )انجو شيرازي، ذيل بخته(
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 بختـه اشتباه است، جهـانگيري ايـن بيـت را ذيـل      تختهبا توجه به معني بيت ضبط 
و ) جا همان( »...زي را گويند كه پوست آن را باز كرده باشندچي«: آورده و در معني آن نوشته است

بيت مذكور را به عنوان شاهد ذكر كرده است؛ البته جهـانگيري بـا وجـود آوردن ضـبط     
 البلغـه دچار اشتباه شده است، بخته در فرهنگ عربي به فارسـي   صحيح در معني بخته

كـه   درحالي .)225دي نيشابوري، صاديب يعقوب كر( »بخته: الضأن و الشاه«: چنين آمده است
) انجو شيرازي، ذيـل بختـه  ( »گوسپند نر سه ساله«را  بختهمعني اول  فرهنگ جهانگيريدر 

 »چيـزي را گوينـد كـه پوسـت آنـرا بـاز كـرده باشـند        « :است و در معني دوم نوشته است آورده
عني بيت كاملاً از م. بازكرده شاهد آورده است و اين بيت را براي گوسفند پوست) جا همان(

مشخص است كه بخته در اينجا چون همنشين گوسفند است در معني گوسفند نر سـه  
بازكرده تنها صفتي است كه براي غلات به  و معني پوست. يا چهار ساله به كار رفته است

ايـن زن بـه مـوجبي    : مـردي گفـت  ... ديگر روز آن كنجد را بخته كرد، در آفتـاب بنهـاد  «: رود كار مي
و بخته در اين بيـت   )173-172صنصراالله منشي، ( »وشد كنجد بخته كرده به كنجد با پوستفر مي

در متون فارسـي سـابقه   گوسفند بخته از اثير معني صفتي دارد براي گوسفند، و تركيب 
البختج انـدر ديـدن گوسـفند     ةیرؤ«: گونه است اين خوابگزاريهاي كتاب  دارد، نام يكي از باب

شـود   با توجه به توضيحات فوق مشـخص مـي   .)109، صخـوابگزاري ( »بود بخته غنيمتي: بخته
  .معرب اين واژه به صورت بختج وجود داشته است

  

 طبعش آن استاد چابك صورت اسـتكلك ماني .5
 

 كـشــد  كاذر اندر دسـتگـاه صـنع آذر مي
 

  )99صاثيرالدين اخسيكتي، (
  :ت اينگونه آمده استبه معني اره اين بي ار ذيل جهانگيري فرهنگدر 

 طبعش آن استاد چابك صورت استكلك ماني
 

 كــشد  كĤزر انـدر دسـتگاه صنـعتـش ار مي
 

  )انجو شيرازي، ذيل ار( 
به معني آتش و آتشكده، دوزخ، ماهي از  آذر. مصراع دوم در ضبط ديوان مبهم است

اسـم خـاص    آزر ولـي . هاي سرياني و غيره آمده است كه با اين بافت همخوان نيست ماه
است كه در ادبيات فارسـي در خيلـي از مـوارد بـا     م ـ  عليه السلا ـ  پدر يا عموي ابراهيم

  :ماني همنشين شده است
ــت ــدبير او آزر ب ــم ز ت ــتوه ــاز گش  س

 

ــد    ــاش ش ــاني نق ــوير او م ــل ز تش  عق
 

  ) 200ص، 2عطار (
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 پديد كرد تصاوير ماني، ابر و زمـين
 

ــش و آب   ــل آزر، آت ــد تماثي  برآوري
 

  )63صسنايي، ( 
ــت ــو در ب ــر عشــق ت ــتيز به  پرس

 

ــرفتم   ــاني و آزر گــ ــق مــ  طريــ
 

  )870ص، 2جانوري، ( 
اســت و چــون نجــاري و ) دهخــدا، ذيــل ار( »مخفــف اره«نيــز در مصــراع دوم  ارواژة 

تراشي به آزر منسوب است آمدن ملائمات اين مشـاغل همچـون اره و رنـده و تيشـه      بت
  .كاملاً طبيعي است

  
 پنبه چـرخ و ندانسـت كافتـابمشغول .6

 

ــدزد   ــرانش ب ــود اخت ــداندفرم  ز دوك
 

  )229صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
گروهـة  «: آورده اسـت  فرمـوك اين بيت را در ذيل مـدخل   جهانگيريفرهنگ صاحب 

  :اثيرالدين اخسيكتي فرمايد. ريسمان و رشته بود كه بر دوك پيچيده شود
 مشغول پنبه چـرخ و ندانسـته كافتـاب

 

 »ز دوكــدان دوك اختــرانش بــدزدفرمــ
 

  )انجو شيرازي، ذيل فرموك( 
  :اين واژه در ابيات ديگر نيز بدين معني به كار رفته است. نيز فرموك است ديوانبدل  نسخه

ــوك ــو فرم ــردد چ ــي گ ــراپايت يك  س
 

 چو مـردان تـرك گيـري پنبـه و دوك    
 

  )96ص، 1عطار ( 
ر ديگر ابيات بديهي است كه ضبط با توجه به بيت و معني واژة فرموك و شاهد آن د

  .اشتباه است ديوان
 

ــ .7 ــاخورده ازيــن برك ــوفرةآب ن  گــوننيل
 

 همچو نيلـوفر تـا حلـق چـرا در كفـنم     
 

  )225صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
  :جهانگيري فرهنگضبط 

ــ ــاخورده ازيــن برك ــوفرةآب ن  گــوننيل
 

ــژنم  ــا حلــق چــرا درل ــوفر ت  همچــو نيل
 

  )مانجو شيرازي، ذيل لژ( 
در  .ضـبط شـده اسـت    جهانگيريفرهنگ اين بيت عيناً مانند  ديوان 435در صفحة 

معني است، افـزون بـر اينكـه تـا      سياق طبيعي جمله نيز كفن قائل بودن براي نيلوفر بي
 لغـت فـرس  اين واژه در  .است لژنصورت درست . حلق در كفن بودن نيز منطقي نيست

  .)391ص، 1 اسدي طوسي( »ه گللجن آغشته بود ب: لژن«: تعريف شده است
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 نامــــة اميـــــدوار بـــــازو راگشـــــاد . 8
 

 نــورد واقعــه كوتــاه كــرد چــون طومــار
 

  )117صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
  :جهانگيري فرهنگضبط 

ـــر ـــد دي ـــامة امي ــراگـشـادن ـــازِ م  ب
 

 نــورد واقعــه كوتــاه كــرد چــون طومــار
 

  )انجو شيرازي، ذيل گشادنامه( 
معني  بي ديواناند؛ ضبط  به خطا رفته ديوانو هم  هنگ جهانگيريفرين بيت هم ا در

دراز، . ديركشـنده « بـه معنـي   ديريـاز بـه اشـتباه واژة    جهانگيريفرهنگ صاحب است و 
اين واژه در جايي . تغيير داده است ديربازرا به واژة ) دهخدا، ذيل ديريـاز ( »...طويل و پردوام
بايد به اين نكته توجه . استز از قديم رايج بوده تصحيف ديرياز به ديربا .ثبت نشده است

يكي از معاني و موارد استعمال « .كاربرد داشته است از داشت كه ديرباز معمولاً با حرف اضافة
يا گاهي بـي   از جريان زمان است از گذشته تا حال، و دراين معني غالباً مبدأ جريان نيز با كلمة باز كلمة

 »ين كلمه در اين مورد و معني در ادوار بعد متـروك و فرامـوش شـده اسـت    استعمال ا. شود آن ذكر مي
  .)333خانلري، ص(

 اند از ديربازعلم تويهجان پاكان گرسن
 

 دادي صلا سفره اندر سفره بنهادي و در
 

  )37صسنايي، (
 او را فلــك بــراي طبيبــي خــويش بــرد

 

ــود  ــوده بـ ــاز داروي او آزمـ ــز ديربـ  كـ
 

  )872صخاقاني، ( 
  
  

9. تو ديدار، با چشم كحيلكي چمد با قد 
 

 كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير
 

  )147صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
  :جهانگيريفرهنگ ضبط 

 كي فتد بر قدر تو ديدار ما چشم كليك
 

 كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير
 

  )ذيل كليكانجو شيرازي، (
 .چنانكه پيداست هر دو ضبط اشـتباه اسـت  . تاس كلنك، كحيلبه جاي  ديوانبدل  نسخه

 »به فتح كاف اول و كسر لام و سكون يـا و كـاف دوم هـم احـول باشـد     « كليكواژة  ديواندر 
ساختار معني بيت جاي ترديـد  . به اشتباه به كحيل تغيير يافته است) 185هندوشاه نخجواني، ص(

توانـد   نمي )515خان بدر دهار، صقاضي محمد( »چشم سورمه كرده«به معني  كحيلگذارد كه  نمي
  :دارد معيار جماليو  لغت فرسشواهدي در در قديم  كليكو واژة . ضبط صحيحي باشد
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 چـــون ببيـــنم تـــو را ز بـــيم حســـود
 

ــازم زود   ــك ســ ــتن را كليــ  خويشــ
 

  )105ص، 2 اسدي طوسي( 
  :گونه باشد و قاعدتاً بايد ساختار درست بيت اين

  ليـك كي فتد بر قد تو ديدار با چشم ك
 

 كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير
 

  
  گردن چو نيم قوس و در آهنگ تك، چنانـك  .10

 

 كاز بيم، قوس چرخ، جهد ناوك كمـان 
 

  )230صاثيرالدين اخسيكتي، ( 
اسـت و در معنـي آن نوشـته     آورده چـرخ  نـيم  را در ذيلبيت اين  جهانگيريفرهنگ 

  :دحكيم انوري فرماي. كمان تخش را گويند«: است
  اي بـــه جـــايي كـــه از علـــو بفكنـــد 

 

ــيم ــت  نـ ــرخ را از دسـ ــو چـ ــرخ تـ  چـ
 

  : اثيرالدين اخسيكتي در صفت شتر گويد
  قوس و در آهنگ تك چنـان  گردن چو نيم

 

 »چـرخ وهـم جهـد نـاوك كمـان     كز نيم
 

  )چرخ ذيل نيم انجو شيرازي،( 
بـه   كاملاً درست است و ناسـخان  چرخ نيمبا توجه به معني  جهانگيريفرهنگ ضبط 

و مبهم بودن بيت آن را به صورتي كه در ديـوان آمـده    چرخ نيمسبب مهجور بودن واژة 
 گمـان واژة  ناوكو  چرخ نيمبه تبعيت از  فرهنگ جهانگيريفقط در . اند است تغيير داده

كه گمان و افزون بر اين. تري دارد معناي دقيق گماناين بيت با . اند تغيير داده كمان را به
  :اند د زيادي با هم همنشين شدهوهم در موار

  زيــن پــيش اگــرم وهــم گمــان بــردي 
 

ــه ــاهي آن مخطــــي كوتــ ــر ســ  نظــ
 

  )493ص، 2جانوري، (
در  »وهـم «كند ايـن اسـت كـه     نكتة بسيار مهمي كه ظن ما را در اين باب تأييد مي

  :ادبيات فارسي نماد سرعت سير بوده است
  درازدســـتي ادراك و تيزگـــامي وهـــم

 

 نپيمـوده اسـت  طناب نوبتي حضـرتش  
 

  )537ص، 2ج، همو( 
  :پس صورت صحيح بيت كه معناي محصلي داشته باشد بايد چنين باشد

 قوس و در آهنگ تگ چنانكگردن چو نيم
 

 چـرخ وهـم جــهد نــاوك گمـان   كـز نيـم
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